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  2011روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تونس و اثرات آن بر انقلاب 
  نيامحبوبه پاك

 واحد تهران مركزياستاديار دانشكده علوم سياسي، دانشگاه آزاد، 

 ∗بهرنگ طاهري

  اي، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركزيكارشناس ارشد مطالعات منطقه

  

  چكيده     
اي ويژه در جهان عرب درخصوص حضور مسأله قرن اخير تونس، شاهد تجربه تاريخ نيم   

 جنسيت در مناسبات و روندهاي سياسي بوده است. از زمان استقلال اين كشور در سال

هاي مشروعيت نظام جديد را شكل داد و در طي ، سياست برابري جنسيتي يكي از پايه1956
ديل شد. از گرا تبسكولار و اپوزيسيون اسلامتدريج به نماد تقابل دولت شبههاي بعد، بهسال

درون تحولات مزبور، جنبش فمنيستي تونس پديد آمد و در قامت يكي از جريانات مهم 
آفريني سياسي در دوران س ظاهر گرديد. اين جنبش علاوه بر نقشعرصة سياسي تون

گرايان نيز در تحولات ناشي از رقابت سكولارها و اسلام 2011ديكتاتوري، از زمان انقلاب 
ريزي نظام جديد، حضوري فعال داشته و الگويي از مشاركت جنبش زنان در روند براي پي

عرب،  اي در جهانتواند تأثيرات ويژهلگويي كه مياست؛ ا گذار سياسي را به نمايش گذاشته
بر جاي گذارد. تقويت فرهنگ دموكراتيك و تسهيل  ،باتوجه به مختصات فرهنگ مردسالار آن
  ترين اين اثرات است.روند گذار به دموكراسي؛ از جمله مهم

  

  نهضه.ري، الگفمنيسم، برابري جنسيتي، انقلاب تونس، زنان تونس، سلفي واژگان كليدي:
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 مقدمه
 اًاساس و بوده روبرو ايضدتوسعه بلند موانع با همواره آفريقا شمال و خاورميانه منطقه   

 هايمصاديق ناهمواري آشناترين از يكي. است ناهموار شدت به منطقه اين در توسعه روند

 اهنگ نوع ان،مي اين در و است اجتماعي و فرهنگي معضلات و موانع خاورميانه، در ايتوسعه

 ويژهدر خاورميانه و به پيشرفت روند كندي عوامل مهمترين از آنان زيست شرايط و زنان به

 شود.محسوب مي عرب جهان

، سنتي تعصبات با آميخته و مردسالار شدت به جوامع در زيستن به جهت عرب زنان   
 الدر ح مناطق گر ازبسياري دي زنان با قياس در دشوارتري موقعيت در مذهبي و ايقبيله

 بوده،ن خود به متكي و مستقل هويتي اغلب واجد جوامع اين در زنان. برندمي سر به توسعه

وضعيت مذكور  اند.شده تلقي مرد ناموس حد در وابسته موجودي عنوانبه  همواره بلكه
  نتيجة تسلط ديرين نظام پدرسالاري بر حوزه مناسبات خانوادگي بوده است.

 دهش آغاز پيش هادهه از جنسيتي برابري آرمان تحقق جهت در زنان اين مبارزه حال، ينا با   

أثر عرب مت هايدولت ديگر، سوي در هرچند است؛ داشته همراه به نيز مثبتي دستاوردهاي و
 نسبي هايپيشرفت و اندنداده نشان زنان حقوق توسعه به اشتياقي چندان گفتهاز فضاي پيش

 بشري حقوق المللي وبين نهادهايسوي  از وارده فشارهاي محصول نيز بيشتر گرفتهصورت

اي نهگواند كه بهاما دراين ميان، معدود رهبراني بوده. عرب رهبران قلبي تمايل تا است بوده
ها در موضوع حقوق و اند. اين رويكرد متفاوت، فارغ از ديدگاه شخصي آنمتفاوت عملكرده

راي اهداف موازي سياسي بوده و اثرات عميقي بر روند سياسي هاي زنان، داآزادي
اي دارد. تاريخ كشورهايشان بر جاي نهاده است. در ميان اين كشورها، تونس جايگاه ويژه

اي يكتا درخصوص كاركردهاي سياسي مسأله جنسيت بوده قرن اخير تونس، شاهد تجربهنيم
شود آغاز مي 1956حبيب بورقيبه در سال  اي كه از زمان استقلال تحت رهبرياست؛ تجربه

 و همچنان در دوران پس از انقلاب تداوم دارد.

هاي عربي در منطقه بود، بار ديگر موضوع زنان و انقلاب تونس كه آغازگر سلسله قيام   
كاركرد سياسي مسألة جنسيت را برجسته ساخته است. اين تحول، نتيجة فعاليت گستردة 

كه در جريان انقلاب فاقد نقشي مؤثر بوده اما در فرداي انقلاب، حضوري گراياني است اسلام
اند. نگاه خاص اين طيف به زنان، چالشي عمده در فضاي پررنگ در روند سياسي كشور داشته

اي كه موضوع زنان به نماد تقابل دو جريان گونهاجتماعي تونس ايجاد كرده است، به - سياسي
 اي در فرايند گذار سياسي درگرا تبديل شده و سهم عمدهو اسلام سكولار –قدرتمند ليبرال 

  اين كشور كوچك عربي را به خود اختصاص داده است.

 تحول مذكور در دو رييگشكلتاريخي  هاينهيزمما در اين مقاله، با رويكردي تحليلي به 
ر به اثرات آن بعلي در تونس و درنهايت  العابدين بندوره زمامداري حبيب بورقيبه و زين

رو (النهضه) گرايان ميانهم، در چارچوب سه طيف سياسي سكولارها، اسلا2011انقلاب ژانويه 
ها)، خواهيم پرداخت. مبناي نظري ما در اين پژوهش، ديدگاه گرايان تندرو (سلفيو اسلام

  باشد.فمنيسم راديكال درخصوص ارتباط جنسيت و سياست مي



  3/ 1395زمستان    20پژوهشي) سال پنجم شماره  –فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي 

 

 

  چارچوب نظري 
 
ها تاريخ جوامع پدرسالاري، نظام مسلط در روابط خانوادگي و اجتماعي در طول قرننظام    

 كند: اين نظام را چنين تعريف مي )Adrienne Richريچ(انساني بوده است. آدرين

پدرسالاري عبارت است از: نظام خانوادگي، اجتماعي، عقيدتي و سياسي كه در آن مردان، « 
هاي آشكار يا غيرمستقيم از طريق آداب، سنت، قانون و نيز به مستقيماً به وسيلة زورگويي

اي يفهكنند كه زنان چه وظكمك زبان، آموزش، لباس، برچسب و در قالب تقسيم كار، تعيين مي
. »هايي را بايد يا نبايد بازي كنند، تا همواره تحت سيطرة جنسيتي باقي بماننددارند و چه نقش

  )51: 1383نيا، (پاك

ام پدرسالاري محصول تفكيك حوزه خصوصي از حوزة عمومي است؛ بدين مفهوم كه نظ    
دولت با عدم مداخله در حوزة مناسبات خانواده، به تداوم مناسبات پدرسالارانه ياري 

رساند. اما تناقضي ظريف در اين مفهوم نهفته است. دولت از مداخله در حوزه خصوصي مي
ر حال اقتباس از مناسبات مردسالار حاكم بر آن است. به تعبير طور مداوم دكشد اما بهكنار مي

مرزبندي حوزه عمومي و خصوصي در جامعه، ذاتاً يك جريان سياسي است «دونا سوليوان، 
ها، چنين ) فمنيست53: 1385(سوليوان، » كه اثرگذار و تأثيرپذير از مناسبات قدرت است

دانند. چرا كه ساخت  سياسي از ابتدا، ان ميالعلل مشكلات زنان و حتي مردنظامي را علت
الگوي خود را از سنت پدرسالاري خانواده گرفته و بدين ترتيب، الگوي سلطه در ساختار 

  حكومت بازتوليد شده است.

سلطة مردانه، ريشة تمامي ديگر اشكال سلطه «ها غالباً بر اين باورند كه از اين رو، فمنيست   
نيا و مرديها، (پاك». جويي بايد از اينجا آغاز شودمعالجه و چارهاست و بنابراين هرگونه 

آزادي جنس مادينه همچون مبناي انقلاب اجتماعي از «) ركسان دانبار در مقاله 147: 1390
وان عنكند كه فمنيسم بايد از طرف زنان بهاين موضع را مطرح مي» منظر فمنيسم راديكال

  (همان)» بي لحاظ شودمبنايي براي تغيير اجتماعي انقلا

مطابق ديدگاه حاضر، اصلاح روابط زن و مرد و تغيير جايگاه زنان در حوزة خصوصي و    
اگر سلطه آشكار مردانه در «عمومي، مبناي هرگونه تغيير سياسي و اجتماعي است؛ چرا كه 

خصوصي به چالش گرفته نشود، سلطه پنهان پدرسالاري در ساخت حوزه خصوصي و نيمه
  ) 53: 1383نيا، (پاك». ، امنيتي كامل خواهد داشتدولت

هاي راديكال، هدف انقلاب طور مشخص فمنيستها و بهگونه است كه فمنيستاين   
همة  زمينة نفيدانند؛ برابري زن و مرد، پيشفمنيستي را فراتر از تأمين مطالبات زنان مي

 هاست: نابرابري

رتر و آدورنو در پي آن بودند، بايد از حوزة روابط زن و تغييراتي كه ماركوزه، بنيامين، سا« 
دار يا سياه، سفيد و نظاير آن هاي ديگر؛ چون كارگر، سرمايهمرد آغاز شود و سپس به حوزه

برسد. سلطة مردانه و تبديل زنان به برده، اصل اساسي و الگوي تمام اشكال ظلم اجتماعي 
: 1390ها، ينيا و مرد(پاك». همين ريشه شروع كرد است و به همين دليل، تغييرات را بايد از

147(  
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مطابق اين ديدگاه فمنيستي، اگر پدرسالاري به مفهوم سلطه جنسيتي در حوزه خصوصي    
(خانواده) به چالش كشيده شود، اين امر به سطح جامعه تسريّ يافته و درنهايت راه را براي 

در ساخت قدرت رسمي هموار خواهد ساخت. تضعيف پدرسالاري به مفهوم سلطة سياسي 
عبارت ديگر؛ تضعيف پدرسالاري (سلطه جنسيتي) در حوزه خصوصي (خانواده) منجر به به

تضعيف پدرسالاري (سلطه جنسيتي) در حوزة عمومي (جامعه) و درنهايت منجر به تضعيف 
 پدرسالاري (سلطه سياسي) در حوزة كلان عمومي (حكومت) خواهد شد.

عنوان گاهوارة حاظ تاريخي، نظام پدرسالاري از عصر مفرغ بر سراسر خاورميانه، بهاز ل   
) اين نظام كهن، امروزه نيز 9: 1373فرما بوده است. (ستاري، هاي بشري، حكمنخستين تمدن

ها، بيشترين تجلي عيني و ذهني را در منطقة خاورميانه، شمال آفريقا و پس از گذشت هزاره
كنندة گانة سنت، عرف و مذهب، همواره منابع تغذيه عرب دارد. منابع سهبويژه در جهان 

كه  ايياي و عشيرهاند. منابع ياد شده در چارچوب نظام قبيلهپدرسالاري در اين منطقه بوده
مراتب و اطاعت جزء لاينفك آن است، حاكميت بلامنازع مرد بر خانواده را در  عنصر سلسله

 مراتب ساختار اجتماعياست. سنت اطاعت محض از پدر در سلسله  ها تضمين كردهطول قرن
تكثير شده و به رأس هرم قدرت سياسي رسيده است؛ جايي كه اطاعت به امر مقدس بدل 

  شود. مي

هاي منطقه از زمان تشكيل دولت مدرن در خاورميانه، طي بيش از نيم قرن اخير، دولت   
ه در ساخت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع هاي متعدد مدرنيتباوجود پذيرش جنبه

خويش، تلاش چنداني براي ايجاد تحول در حوزة خانواده و مناسبات زن و مرد به عمل 
مللي الهاي مستقل جامعه مدني و نهادهاي بيننياورده و حتي در موارد متعددي، در برابر تلاش

رين گونه تبعيض عليه زنان با بيشتاند. (نحوه پذيرش كنوانسيون محو هردست به مقاومت زده
ر اگ«اي از اين دست است) علت چنين رفتاري كم و بيش روشن است: تعداد شرط، نمونه

خصوصي به چالش گرفته نشود، سلطة پنهان سلطة آشكار مردانه در حوزه خصوصي و نيمه
  » پدرسالاري در ساخت دولت، امنيتي كامل خواهد داشت.

سلطة آشكار «اند كه خود متولي به چالش كشيدن آن ودرهبراني بودهاما در اين ميان معد   
اند: آتاترك در تركيه، رضاشاه در ايران، جمال عبدالناصر در مصر و حبيب بورقيه شده» مردانه

كدام از اين رهبران از تضعيف نظام پدرسالاري در در تونس. پرواضح است كه هدف هيچ
پدرسالاري در ساخت قدرت حاكم نبوده است. خصوصي، تضعيف حوزة خصوصي و نيمه

ن ريزي نظمي نويبخش در صدد پيدنبال بروز انقلاب، كودتا و يا جنگ آزاديها همگي بهآن
در كشورهايشان برآمدند. نظم نوين، نيازمند منابع مشروعيتي نوين است و مدرنيته چه در 

بخش روعيتترين منبع مشمهم شكل ليبراليستي (آتاترك) و چه در شكل سوسياليستي (ناصر)
براي اين رهبران بوده است. نتيجة گرايش به نمادهاي مدرن نيز عبارت بوده است از تضعيف 

ي نيروهاي يابو به حاشيه راندن منابع سنتي مشروعيت بازمانده از نظم پيشين و همزمان سازمان
اند. جديد برخوردار بودهمحذوفي كه از پتانسيل بالايي براي به صحنه آمدن در چارچوب نظم 
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هاي گروه از رژيم ترين آن نيروها هستند. آنبديهي است كه زنان همواره از جمله مهم
زدايي و نوسازي اجتماعي و فرهنگي روي آوردند، از نيروي اجتماعي خاورميانه كه به سنت

ظم بر نبخشي به رژيم مبتني اي و مشروعيتزنان در جهت سازماندهي پايگاه جديد توده
ورد ياد شده كه اغلب م» فمنيسم دولتي«جديد بهرة بسيار بردند. از اين رويكرد تحت عنوان؛ 

)، فعال تونسي، اين نوع Amira Mhadhbiهاي مستقل بوده است. اميره مهاذبي(نقد فمنيست
داند. از فمنيسم را به معناي استفادة ابزاري از زنان در راستاي پيشبرد اهداف سياسي مي

)، استاد مطالعات توسعه در Deniz Candiyoti) همچنين دنيز كانديوتي(18: 1391هاذبي، (م
 »برگ انجير دموكراتيك«هاي خودكامه را حقوق زنان در رژيم هدانشگاه سواس لندن، برنام

  )12: 1391نامد. (كانديوتي، ها ميبراي پوشاندن معايب اين رژيم

گفتمان چپ است، بخشي از واقعيت را پوشش  توصيفات مذكور كه تا حدي متأثر از   
هاي برابري جنسيتي درنهايت دهد و البته بخش مهمي از آن را؛ هدف ديكتاتور از برنامهمي

آيد كه اين، همة واقعيت نباشد. سياست دفاع از حقوق تزيين ديكتاتوري است. ولي به نظر مي
هايي كه گفتمان نوگرايي را برگزيدند، طور اخص رژيمهاي خاورميانه و بهزنان در ديكتاتوري

دستاوردهاي بسياري  براي زنان به ارمغان آورده است؛ حقوق بيشتر در چارچوب خانواده، 
اند. پس اين فرصت اشتغال، دسترسي به آموزش، خدمات بهداشتي و حق رأي از آن جمله

تي ن تغييرات مثباست: در زندگي خانوادگي و اجتماعي زنا سياست كاركردي دوگانه داشته
اي نشده است. حال با توجه به ديدگاه فمنيستي رقم زده اما در زندگي سياسي منشأ تحول ويژه

قاء حقوق ارت ماند، بدين قرار است: آيا برنامةگفته سؤالاتي كه در اين خصوص باقي ميپيش
درواقع، آيا  زنان قادر خواهد بود در درازمدت، منشأ اثر در فرآيندهاي سياسي جامعه شود؟

ساز تضعيف آن در حكومت شود؟ تواند زمينهتضعيف پدرسالاري در خانواده و جامعه مي
، پس آيا ديكتاتورهاي مدرن با به چالش »سلطة مردانه ريشه تمامي اشكال سلطه است«اگر 

  كنند؟طور ناخواسته به گذار از ديكتاتوري كمك ميكشيدن آن ريشه، به

هاي نوسازي و متمايل به مدرنيته هستند، چه ناني كه محصول برنامهبه عبارت روشنتر، ز   
نقشي در روندهاي سياسي ايفا خواهند كرد؟ اگر به فرض، رژيم ديكتاتوري از فرط 

رو شود، آن زنان در چنين انقلابي چه عيار روبهناپذيري با يك انقلاب اجتماعي تماماصلاح
  ه نقشي در آينده انقلاب رقم خواهند زد؟ سهمي خواهند داشت و در صورت پيروزي، چ

ما در مقاله حاضر، پاسخ تقريبي اين سؤالات را درخصوص كشور كوچك تونس كه مهد    
بهار عرب و همچنين شهره به پيشتازي در حقوق زنان در جهان عرب است، جستجو خواهيم 

  كرد.

 
  سياست جنسيتي در دوره بورقيبه 

  

ها ، حبيب بورقيبه كه واجد كاريزمايي قوي در ميان تونسي1956پس از استقلال تونس در    
گيري سكولار آغاز اي را با جهتدست گرفت. او اصلاحات گستردهبود، زمام قدرت را به 

كرد و زنان در كانون اين اصلاحات قرار داشتند. بورقيبه در پي ايجاد نظمي جديد بر مبناي 
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عنوان بخش مهمي از پايگاه اجتماعي و ان بههاي مدرن بود و در برنامة او، زنارزش
  »قانون وضعيت فردي«اي داشتند. بدين منظور، او بخش نظام جديد، جايگاه ويژهمشروعيت

Code of Personal Status)  (معروف بهCPS  فاصله پنج ماه از  ، به1956آگوست  13را در
  تصويب رساند.كسب استقلال و حتي پيش از تدوين قانون اساسي جديد، به 

طلبي فمنيستي نزديك بود و برخي از حقوق ضروري قانون وضعيت فردي به روح مساوات   
گذار پايه«شناخت. در عين حال، قانون مذكور به تعبير اميره مهاذبي، رسميت مي زنان را به

ت، ميراث يساعتقاد بسياري از مورخان فمناي از اصلاحات از بالا به پايين نيز بود كه به چرخه
اند و اثبات برس خواست نوگرايي خود را بهرفت كه ميشمار ميحكومتي پسااستعماري به

  ) 18: 1391(مهاذبي، » البته در اين راه نيز موفق بود

ين آستين، نيز بر ا –منيره چاراد، استاد مركز مطالعات زنان و جنسيت در دانشگاه تگزاس   
، حاصل رويكرد دولت ملي CPSدر رأس آن و  1950نظر است كه اصلاحات دهه 

اي جديد با محوريت جديدالتأسيسي بود كه قصد داشت در دوران پس از استعمار، جامعه
بياني ديگر، سياست به  (Charrad, 2007: 1513).يك دولت تمركزگراي مدرن بنا نهد. 

متأثر از  شد،، بيش از آنكه تحت تأثير گفتمان فمنيستي باCPSجنسيتي دولت در چارچوب 
 (Sahin, 2013: 161).گفتمان ملي بود 

اي، تبعيض ميزان قابل ملاحظه، به CPSقانون وضعيت فردي يا قانون احوال شخصي يا     
هاي زيادي را براي . اين قانون، حقوق و آزادي)Santini, 2011: 2(عليه زنان را كاهش داد 

) 1380:53رسميت شناخت. (برزگر،  هزنان در اموري چون خانواده، ازدواج و آموزش ب
  ممنوعيت چندهمسري، افزايش سن ازدواج و حق طلاق براي زنان از جمله اين حقوق بود.

هاي آن تا رفت، اما زمينهسابقه در جهان عرب به شمار ميهرچند اقدامي بيCPSتصويب    
ي در ميان حد زيادي در تونس وجود داشت. چراكه موضوع زنان؛ از جمله مباحثات جد

، بانيان اين قانون مفاد CPSروشنفكران تونسي در دوران استعمار بود. باوجود ظاهر سكولار 
آن را نه خارج از دين، كه محصول نوآوري در چارچوب اسلام و در راستاي قابليت 

چاراد بر  )Charrad, 2012: 4(كردند. پاسخگويي اسلام به نيازهاي دنياي مدرن معرفي مي
قانوني اسلامي با الهام از هنجارهاي «توان است كه قانون احوال شخصي را مي اين باور

در  )Cicek, 2006: 41». (هاي اسلامي قلمداد كردسكولار و يا قانوني سكولار ملهم از ارزش
درواقع تغيير جهتي راديكال در تفسير قوانين اسلامي در زمان  CPSعين حال به گفتة وي، 

بناي اي بر مما به جسارت خردمندانه«بورقيبه خود در اين زمينه گفت:  رفت.خود به شمار مي
  ).Zlitini & Touati, 2012: 48( »ايماصول واقعي اسلام دست يافته

سابقه بود و زنان هيچ كشوري بجز تركيه، در منطقة اصلاحات مذكور در جهان عرب بي   
 :Cicek, 2006. زاتي برخوردار نشده بودندخاورميانه و شمال آفريقا تا آن زمان، از چنين امتيا

43)( CPS هاي جنسيتيروابط در چارچوب خانواده را بازتعريف كرد و ساختار قانوني نقش 
اي از شوهر و سرپرست مرد دست اي كه زنان به استقلال قابل ملاحظهگونهبه را تغيير داد؛

ش كشيده شدن نظام پدرسالاري در چالپيامد مهم اين امر، به  )Charrad, 2012: 5(يافتند. 
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پيامد مهم ديگر؛ تغيير تدريجي شكل و مفهوم خانواده از خانوادة  چارچوب خانواده بود.
هر و اي متشكل از زن، شواي به خانواده هستهگسترده مبتني بر روابط خويشاوندي و عشيره

  )Cicek, 2006: 42(فرزندان بود. 

ر، كاريزماي شخصي بورقيبه امكاني براي مخالفت كاباوجود نارضايتي نيروهاي محافظه
سازي اجتماعي و فرهنگي، ابزار سياسي قدرتمندي به باقي نگذاشت. مدرنCPSگسترده با 

كارش را از صحنه حذف كند. در دوران مبارزه براي استقلال، دست او داد تا رقباي محافظه
 طلبي تضعيف نگردد. در فردايبورقيبه همه را از خود راضي نگه داشت تا نهضت استقلال

هاي محدود به او اين و مخالفتCPS پيروزي، ديگر نياز به همه نداشت. پذيرش عمومي 
هايش را توسعه داده و امتيازات اعطايي به زنان را به عرصة جسارت را بخشيد كه سياست

  عمومي و از جمله؛ مشاركت در انتخابات گسترش دهد. 

ي اتخاذ شده در اين دوره، تغييرات فرهنگي و اجتماعي وسيعي حاصل آنكه سياست جنسيت   
همراه آورد. در نتيجه تحولات موصوف، زنان علاوه بر دستيابي به حقوق در جامعه تونس به 

تري نيز در عرصة عمومي؛ از جمله آموزش و بسياري در چارچوب خانواده، حضور فعال
و بورقيبه  برد براي زنان –سياست برد  ي،اشتغال يافتند. سياست جنسيتي معطوف به برابر

اي در مقياس يك كشور عرب در شمال آفريقا دست يافتند. بود. زنان به حقوق قابل ملاحظه
ماعي سازي يك برنامه اجتگرا، از طريق پيادهدر كردن رقباي سنتبورقيبه نيز با از ميدان به 
  . رقيب دست يافتسالار و بيسكولار، به حاكميتي يكه

در تحليل سياست جنسيتي دوران بورقيبه بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه سياست    
اي مذكور، نه محصول فشار از پايين و از سوي يك جنبش مستقل فمنيستي، بلكه نتيجه اراده

 50اي سياسي بود. درواقع ماهيت فمينيسم رو به رشد دهه در حاكميت و در چارچوب برنامه
كند، اي بلكه دولتي بود. دولتي شدن فمنيسم هرچند كه پيشرفت آن را تسهيل ميتوده، نه 60و 

ازد. سپذير و متزلزل ميزده و ماهيتاً آسيبشدت سياستحال در مقاطعي آن را بهاما در عين 
، 80و پيشروي مجدد در دهة  70گرفته در سياست جنسيتي، طي دهه گرد نسبي صورتعقب

 تر از آن بود كه جهت واحدياست. درواقع فمنيسم دولتي تونس، سياسيمؤيد اين واقعيت 
كارانه در سياست ، خطر ماركسيسم موجب تقويت گرايشات محافظه70را دنبال كند. در دهه 

خطر بنيادگرايي اسلامي گرايش معكوس را در پي داشت. با  80جنسيتي گرديد و در دهه 
  برده تشديد شد. ، گرايش نام90گرايي در دهه رشد اسلام

كه تأثيري عميق بر سياست فمنيسم دولتي  80گرفته در دهه ترين تحول صورتاما مهم   
هاي زنان از درون جامعه بود علي نهاد، پيدايش سازمانو دورة حاكميت بن 90بويژه در دهه 

اتحاديه ملي زنان «جهت انحصار دولتي فعاليت زنان در  كه تا پيش از اين، به
) امكان ظهور و بروز نداشت. National Union of Tunisian Women) (UNFT(»تونس

ها، محصول ناخواستة فيمنيسم دولتي و سياست جنسيتي رژيم زنان فعال در اين سازمان
، سوداي ايجاد جنبش فمنيستي مستقل CPSبودند كه حال پس از گذشت دو دهه از تصويب 

ندند. اين امر حكايت از پيشرفت قابل ملاحظة زنان در پرورااز دولت اقتدارگرا را در سر مي



  2011روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تونس و اثرات آن بر انقلاب  /8

  

در  CPSداشت.  CPSهاي آموزش، اشتغال و مشاركت اجتماعي از زمان تصويب عرصه
، دهه طلايي فمنيسمي مستقل و 80توانمندسازي زنان تونس مؤثر واقع شده بود. اينك دهه 

رچند آهسته هايي، هولتي را با گامكرده و توانمند بود كه فمنيسم دمتكي بر زنان آگاه، تحصيل
هاي متبوع برخي از اين زنان و سازمان  )Cicek, 2006: 54(خواند. رقابت فرا ميو لرزان، به 

).  Labidi, 2005: 11. (ها در اواخر حكومت بورقيبه، آشكارا به منتقدان رژيم تبديل شدندآن
دريج از تدولت آغاز شده بود، بهبدين ترتيب، روند سياسي شدن مسأله جنسيت كه از سوي 

  گرديد.تسلط مطلق آن خارج مي

رسيد، دولت تونس با دو تهديد، يك معضل و يك تغيير زمانيكه اين دهه به پايان مي   
  رو بود: روبه

نفس نوظهوري بودند كه رژيم را به فمينيسم مستقل و بنيادگرايي اسلامي، دو جريان تازه
برنامة اقتصادي رژيم نيز با عدم كاميابي  )Baliamoune-Lutz, 2011: 5( كشيدند.چالش مي

تر از همه، بورقيبه ديگر جايي در سياست تونس و گسترش نارضايتي همراه بود. اما مهم
  نداشت. 

  

  علي بن هدورسياست جنسيتي در 

هاي رو بود كه خواهان حفظ ارزشگراياني روبههنگام كسب قدرت با سنتاگر بورقيبه به    
 گراياني مواجه بود كه نه فقط در تونسعلي با اسلامسنتي در تأسيس نظام جديد بودند، بن

ته هاي غيرعرفي خيز برداشسوي برپايي حكومتبلكه در تمامي خاورميانه و شمال آفريقا به 
علي فرمانروايي خود را با نمايشي دموكراتيك آغاز كرد و از همة بودند. در چنين فضايي، بن

  ها؛ از جمله اسلاميون خواست كه در روند ملي مشاركت كنند. گروه

طور موقت در دستور كار قرار داد. اما در منشور ملي كه او امتيازدهي به همة جريانات را به
ها گيري دولت جديد منتشر شد، ضمن پذيرش نقش همة گروهو پس از شكل 1988در سال 

گرايان امتيازي داده نشد. در اين منشور آمده بود: سلامدر آينده تونس، در موضوع زنان به ا
مفهوم برابري ميان همه شهروندان، بدون اهميت اصل برابري كمتر از آزادي نيست؛ اين به «

عنوان يك سرمايه بهCPS. همچنين )Cicek, 2006: 56(». تبعيض، اعم از زنان و مردان است
حال بر رابطة در عين  )Zlitini &Touati, 2012: 49(ملي شناخته شد كه قابل مذاكره نيست. 

CPS چنين تأكيد شد:با اسلام  

، آزادي و رهايي زنان است. اين اصلاحات در راستاي آرزوي CPSهدف اصلاحات «
اي است كه در كشور ما وجود داشته و مبتني بر اجتهاد و اهداف شريعت است و ديرينه

ي گشاده اين دين به نيازهاي دنياي جديد و تكامل دهندة اعتبار اسلام و روهمچينين نشان
  )ibid(». باشدتدريجي آن مي

ك عنوان يها هركدام توانستند، موجوديت خود را بهگرايان و فمينيست، اسلام90در آغاز دهه 
اثبات برسانند. اگر رژيم را در كنار اين اجتماعي مستقل در جامعة تونس به  -هويت سياسي

ضلعي فرض كنيم، اتحاد راهبردي ميان هيچ دو ضلع از سه ضلع نامبرده، ك سهمثابة ي دو به
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پذير نبود؛ اما زمينة يك اتحاد تاكتيكي وجود داشت. جهت وجود اختلافات اساسي، امكانبه 
هاي زنان از حكومت، در يك ها با وجود اختلاف بر سر استقلال سازمانرژيم و فمينيست

علي گرايان در اوايل رژيم بنگرايان. فعال شدن اسلامس از اسلاممسأله اشتراك داشتند؛ هرا
ا هفراهم ساخت؛ امري كه حتي بيش از دولت براي فمينيستCPSهايي براي حمله به زمينه

شخصي بخشي از احوال موجب نگراني بود. از جمله يكي از اعضاي پارلمان گفت؛ قانون 
ن و همچنين مفتي تونس، اين قانون را ناقض متو متون مقدس نيست. (غير قابل تغيير نيست)

  )ibidاسلامي خواند (

كمك كرد. CPSنيز به گسترش مواضع ضد  80وضعيت نامطلوب اقتصادي اواخر دهه 
شد. از جمله؛ زنان بازار كار را بود، ارائه ميCPSهايي كه متضمن از حيز انتفاع افتادن حلراه

يكاري مردان حل شود. چندهمسري آزاد شود تا مشكل ترك و به خانه بازگردند تا مشكل ب
ها ازدواج دختران كه متأثر از معضلات اقتصادي بود، برطرف گردد. اين فضا براي فمينيست

ها برضد منظور اتحاد با فمينيستحال، فرصتي مناسب براي رژيم به كننده و در عيننگران 
و همزمان زنان را براي  اعلام كردبل مذاكره را غيرقاCPSگرايان بود. رژيم بار ديگر اسلام

شكل ناخواسته، در مركز يك كشمكش  نجات دستاوردهايشان فراخواند. زنان يك بار ديگر به
گرايان قرارگرفتند. چاراد تر در خط مقدم نزاع دولت و اسلامعبارت روشنسياسي و به 

  كند:وضعيت پيچيدة مذكور را چنين تحليل مي

فزون بنيادگرايي اسلامي در داخل و خارج از كشور، بر فضاي سياست اواخر  تهديد رو به«
كرد. در اين دوره بود كه بنيادگرايان اسلامي، تمايل خود را سنگيني مي 90و اوائل  80دهه 

طور هاي جنسيتي بهبراي دستيابي به قدرت آشكار ساختند. همچنين در اين دوره، سياست
م براي نخستين بار، براي طرح مسائل خود به فضاي سياسي متفاوتي چرخش كرد؛ فمينيس

آمدند و در مباحثات مربوط به قانون خانواده هاي خود گرد هم ميدست يافت. زنان در انجمن
مدت سياست چماق و هويج، رژيم در نهايت در كردند. پس از آزمايش كوتاهمشاركت مي

د و همزمان از زنان خواست كه در اين به حمله مستقيم عليه بنيادگرايان دست ز 90دهه 
تنها به ، دولت نه1993جنگ به او بپيوندند .... با انجام اصلاحات در قانون خانواده در 

ها را تحكيم فشارهاي وارده از سوي حاميان حقوق زنان پاسخ گفت، بلكه اتحاد خود با آن
يك  هابودند، رژيم و فمينيست ها هردو مواجه با خطر بنيادگرايي اسلاميكرد. از آنجا كه آن

-Baliamoune( »اتحاد محدود عليه دشمن مشتركي كه در حال اوج گرفتن بود، شكل دادند

Lutz, 2011: 5 (  

 

راخوان تر بود. فها درواقع، بخشي از يك ائتلاف گستردهاتحاد ناخواسته رژيم و فمينيست
ز اد كه فعالان جنبش زنان را در نيدعلي، طبقه متوسط رشد يافتة تونس را خطاب قرار ميبن

علي از اين طبقه اجتماعي كه محصول برنامة نوسازي رژيم بود خواست گرفت. بندر بر مي
)، استاد مطالعات Laurie Brandگرايان، يكي را انتخاب كنند. لاري برند(كه ميان او و اسلام

 هاي طبقة متوسط بهگروهخاورميانه در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، واكنش زنان و ساير 
  را چنين تشريح كرده است:  90فراخوان ديكتاتور در دهة 



  2011روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تونس و اثرات آن بر انقلاب  /10

  

حولات ها عميقاً از تبسياري از زنان مايل نيستند از رويكرد [مستبدانه] رژيم انتقاد كنند. آن«
ها، انتخابي ميان دولت كنوني تونس و اند و باور دارند كه انتخاب آنالجزاير متأثر شده

اهاست .... تا زمانيكه اقتصاد عملكرد خوبي دارد و كشور باثبات است، بسياري از گراسلام
واسطة فشار براي گشايش بيشتر در سيستم، ها؛ اعم از زن و مرد، تمايلي ندارند كه بهتونسي

كنند از آن حاصل خواهد هايي كه تصور ميگراها و زيانريسك حاصل از افزايش نفوذ اسلام
  ).O’Rourke, 2012: 64( »شد را بپذيرند

داند. در چاراد، فرآيند نامبرده را آغازگر موج دوم اصلاحات در سياست جنسيتي رژيم مي
ترين آغاز شد، حقوق زنان از طريق از ميان برداشتن مهم 1956در CPSموج اول كه با تصويب 

طور ه موج دوم كه بمانده از دوران قيمومت، توسعه يافت. در ترتيبات مردسالار در قانون باقي
هاي ديگري از مناسبات مردسالار در قوانين آغاز شد، اين امر به جنبه 1993مشخص از 

  )Charrad, 2012: 4(موجود تسريّ پيدا كرد. 

نكته بسيار مهم اينكه اصلاحات موج دوم برخلاف موج اول در زمان بورقيبه، ديگر صرفاً 
بلكه جنبش زنان در آن حضور داشت و باوجود  اعمال سياست از بالا به پايين نبود،̦يك 

كرد؛ چه از طريق مشاركت مستقيم آفريني ميشده از سوي حكومت، نقشاعمال̦هاي كنترل
شده در چارچوب نسل تربيت ).ibid: 5(در اصلاح قوانين و چه از راه اعمال فشار بر حكومت 

CPS  اينك با مطالباتي فراتر از CPSتوانست آن را ناديده رژيم نمي به صحنه آمده بود و
علي به زناني ، پاداش بن93بگيرد. ضمن آنكه اتحادي تاكتيكي نيز شكل گرفته بود؛ اصلاحات 

، در CPSوضوح ترسيم كردند. اين اصلاحات در گرايان را بهبود كه خط افتراق خود با بنياد
ان علي همچنين براي زنقانون تابعيت و در قانون كيفري و نظام آموزشي صورت گرفت. بن

هاي بيشتري جهت حضور در نهادهاي قانوني، همچون دولت و پارلمان، فراهم موقعيت
  ساخت.

هم مشروعيت هاي معلي نيز همانند بورقيبه، سياست جنسيتي را يكي از پايهترتيب، بنبدين
عت نس سرترين آن) قرار داد و به روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تورژيم (و شايد مهم

بخشيد. با اين تفاوت كه در دوره جديد، سياست جنسيتي باوجود اعمال اقتدار از بالا و تسلط 
نسبي دولت، ديگر در انحصار مطلق دولت قرار نداشت. فمينيسم دولتي، اينك رقيبي در 

الار سخواهي از دولت يكههاي مستقل زنان، به سهمجامعة مدني يافته بود كه در قالب سازمان
رة فمينيسم عنوان پايان يك دوبرخاسته بود. ليليا لابيدي، استاد دانشگاه تونس، از اين رويداد به

  (Labidi, 2005: 9)كند. ، ياد مي»فمنيسم مردانه«تعبير او تحت كنترل مردان، يا به 

  

  ارزيابي كلي سياست جنسيتي در دوران ديكتاتوري

حقوق زنان «، گزارشي مشروح با عنوان: 2010 در سال)Freedom House» (خانه آزادي«   
 )Women's Rights in the Middle East and NorthAfrica»(در خاورميانه و شمال آفريقا

كشور منطقه بر مبناي  18هاي زنان در يوضعيت حقوق و آزاد ش،منتشر كرد. در اين گزار
 ها عبارتند از: اند. اين شاخصپنج شاخص با هم مقايسه شده
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حقوق  -3استقلال، امنيت و آزادي شخصي  -2عدم تبعيض و دسترسي به عدالت  -1 
  حقوق اجتماعي و فرهنگي. -5حقوق سياسي و مدني   -4هاي  برابر  اقتصادي وفرصت

هاي اول، دوم، سوم و پنجم در رتبة نخست و در شاخص چهارم نيز تونس در شاخص   
ته است. بدين ترتيب، بهترين عملكرد درخصوص همراه با مراكش در رتبة نخست قرار گرف

گزارش بر اين حقوق زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به نام خود رقم زده است. 
آزادي در سطح منطقه برخوردارند.  هكند كه زنان تونس از بالاترين درجامر تصريح مي

)Freedom House, 2010:4 (  

  
  2010زنان در خاورميانه و شمال آفريقا در سال  هاي وضعيتشاخص             

  )Freedom House, 2010( منبع: خانه آزادي                       

اند. اين قرن گذشته، زنان تونس تحولات بزرگي را در زندگي خويش تجربه كردهطي نيم   
ول در ا جنسيتي صورت گرفته است: بار تحولات طي دو موج اصلاحات قانوني در سياست

توسط  1990بورقيبه در غياب جنبش فمنيستي و بار دوم در دهه توسط حبيب 1950دهه 
علي در ائتلاف شكننده با اين جنبش. جهت حركت هردو موج، برابري العابدين بنزين

باور منيره چاراد، درنتيجة اين دو موج، تونس در جهان عرب و جهان جنسيتي بوده است. به
 Woman« توان از آن با صفتقرار گرفت كه مي م اصلاحات قانونياسلام در خط مقد



  2011روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تونس و اثرات آن بر انقلاب  /12

  

Friendly «گيري كلي آن، حمايت از حقوق زنان است) ياد كرد. اين (اصلاحاتي كه جهت
 ,Charrad(المللي تبديل شده است. ها به مصداقي از غرور ملي و وجهة بينامر براي تونسي

2012: 1(  

كه روند مذكور، بخشي از مبارزة قدرت در تاريخ معاصر  در عين حال بايد توجه داشت   
هاي گذار در تونس از منظر تاريخي، مسأله زنان نقشي اساسي در دوره«تونس بوده است: 

علي، حقوق زنان هاي صعود به قدرت، هم در زمان بورقيبه و هم بنايفاء كرده است. در زمان
. به )O’Rourke, 2012: 63( ».ا شكل دادگرا رهاي سكولار و اسلامهستة منازعات جنبش

شدت با سياست آميخته شد. به همين دليل؛ در عبارت روشنتر، مسأله جنسيت در تونس به
، بايد دقت 2010-2011هاي زنان تونس تا پيش از انقلاب تحليل وضعيت حقوق و آزادي

  روشني ديده شود. بيشتري مصروف داشت تا همة وجوه آن به 

گرفته، فعالان مستقل حقوق زن و حقوق بشر  هاي صورتپيشرفت داستا، باوجودر اين ر   
علي و در هياهوي تبليغاتي حكومت كمتر نظرات ديگري دارند كه در دورة حاكميت بن 

شد. از جمله؛ اميره مهاذبي كه در نقد عملكرد دولت در زمينه حقوق زنان، فمينيسم شنيده مي
مند و واضح دولتي از فمينيسم براي دست يافتن به اهداف سياسي، هاستفادة قاعدسوء«دولتي را 

داند. (مهاذبي، مي» منظور ارتقاي وجهه، اعتبار و دوام ايدئولوژيكي حكومت خودكامهبه
 هاعلي و الزام آنهاي مستقل زنان در دوره بن)  مهاذبي به فشارهاي وارد بر سازمان18:1391

د تا كنعنوان شاخة اجتماعي حزب حاكم اشاره مينان تونس؛ بهبه هماهنگي با اتحاديه ملي ز
مفهوم ايي، به گراين تصور شكل نگيرد كه ائتلاف حكومت با جنبش زنان براي مقابله با اسلام

  آزادي عمل مطلق اين جنبش بوده است. 

ان اي زنهآميز در كنار انتقادهاي تند و گزنده از وضعيت حقوق و آزاديهاي تحسينديدگاه   
در تونس تا مقطع انقلاب، مبين اين واقعيت است كه سياست برابري جنسيتي در يك رژيم 

اه همر خودكامه واجد كاركردي دوگانه است؛ از يكسو تغييراتي مثبت در زندگي زنان به
آفريني و انحراف آورد و از سوي ديگر به ابزار تبليغاتي حكومت در جهت مشروعيتمي

جا كه ديكتاتور در اقدامات شود. لذا از آنبشر بدل مي گستردة حقوقتوجهات از نقض 
ي هابرد و همواره متأثر از كشاكشخويش صداقت كافي ندارد، تغييرات راه به اعماق نمي

  ماند. سياسي باقي مي

د و كننده باش تواند گمراهحال، تأكيد افراطي بر عدم صداقت ديكتاتور نيز مياما در عين
  نويسد: كلي ناديده گيرد. چاراد در اين خصوص ميدهاي نسبي حاصل را بهدستاور

، بسيار اهميت دارد؛ »Woman Friendly«دهد كه اصلاحات با ويژگي تجربه تونس نشان مي«
حتي زمانيكه از بالاو توسط صاحبان قدرت و در غياب فشارهاي جنبش فمينيستي اعمال 

ي اگر در اثرگذاري بر روح قانون ناكام بمانند، اما شود. اين اصلاحات مهمند؛ چرا كه حت
علاوه يك سياست آورند كه پذيراي مباحثات جديد است. بهوجود ميفضاي جديدي به

 50در غياب فشار از پايين؛ مانند آنچه در دهه  »Woman Friendly«جنسيتي واجد ويژگي 
و  80... همانند آنچه در دهه گيري يك جنبش اجتماعي كمك كند .تواند به شكلرخ داد، مي



  13/ 1395زمستان    20پژوهشي) سال پنجم شماره  –فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي 

 

 

دفاع كردند و  50شده در دهه رخ داد؛ زمانيكه موافقان حقوق زن از حقوق كسب  90اوائل 
  )Charrad, 2007: 1527(».تأثير نهادند 90بر اصلاحات دهه 

 
اصلاحات قانوني هرچند ناكافي و هرچند تبليغاتي و با اهداف سياسي، درنهايت قدمي به    

سازد. امروزه زنان تونس براي كار كردن، سفر زندگي زنان را متأثر از خود ميپيش است و 
توانند ها ميآن (unicef, 2011: 2)كردن و گرفتن گذرنامه، نياز به اجازه همسر يا پدر ندارند 

در دادگاه در جايگاه قاضي بنشينند و قضاوت كنند؛ امري كه در بسياري از كشورهاي منطقه 
به اين مقام منصوب شد)  1968است. (نخستين قاضي زن در تونس، در سال ناپذير امكان

)ibid: 3( ها در دادگاه، همشهادت آن).وزن شهادت مردان استibidها همچنين نگران ) آن
ازدواج مجدد همسرانشان نيستند؛ زيرا تونس تنها كشور در جهان عرب است كه چندهمسري 

حتي منتقد تند و  (Charrad, 2012: 4).مجازات است  در آن، غيرقانوني، بلااثر و مشمول
واقع از نظر شرايط زنان در اين كشور به«تيزي همچون مهاذبي هم به اين امر اذعان دارد كه: 

را قانوني پيشرو  CPSو » قانوني بسيار بهتر از ديگر كشورهاي عرب مسلمان بوده است.
  )18:1391داند. (مهاذبي،مي

آن،  يگيري سياسسيتي در تونس با همه كمبودهايش و با وجود جهتسياست برابري جن   
سنتي، هم زندگي زنان را چالش كشيدن ساخت پدرسالار خانواده و مردسالار جامعه  با به

تعبير چاراد به تولد نسل جديدي از زنان انجاميد كه  مدت، بهبهبود بخشيد و هم در دراز
 سياست برابري جنسيتي بودند. به تعبير ديگر؛ تضعيفخواهان صدايي مستقل از حكومت در 

پدرسالاري در حوزه خصوصي (خانواده) منجر به تضعيف پدرسالاري در حوزه عمومي 
و رويدادهاي پس از آن، ابعاد  2011(جامعه) گرديد. تحولي كه در جريان انقلاب ژانويه 

  تري يافت.گسترده

  

  زنان و انقلاب تونس
 

، باوجود مشاركت گسترده زنان، جنبش فمينيستي با مطالبات 2011ژانويه  در جريان انقلاب   
اه مردان همرعبارت ديگر؛ همانند زمان استقلال، زنان بهاش به خط مقدم نيامد. بهطلبانهبرابري

در اعتراضات شركت كردند و خواستار انتقال قدرت سياسي شدند، قبل از آنكه يك دستور 
  ) Şahin, 2013: 164كنند. ( كار فمينيستي را دنبال

هاي تونسي، پيروزي انقلاب و شرايط برآمده از آن را فرصتي براي در عين حال فمينيست   
رهايي كامل جنبش زنان از سيطرة حكومت و فمينيسم دولتي يافتند. اما رويدادهاي پس از 

ز مناقشات سياسي اي اها نبود.  انقلاب، دور تازهانقلاب، نويدبخش روزهاي خوبي براي آن
هاي پس از پيروزي انقلاب گرايان در ماهحول موضوع زنان را در تونس رقم زد. يورش اسلام

ا بر ههاي تونسي برانگيخت؛ آنبه دستاوردهاي زنان، موجي از نگراني را در ميان فمنيست
ند از تواز ميهمين شكل نيها داده شد، به جانبه به آنسرعت و يكآنچه به «اين باور بودند؛ 

دست آمده در رژيم پيشين اي به حقوق به؛ اشاره)O’Rourke, 2012: 66(» ها ستانده شودآن
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ه تندروترين گرايان و البتاكنون گويي بر لبة تيغ قرار گرفته بود. گويي بخشي از اسلامكه هم
ا از آن سال زنان ر 23علي به مدت ها مصمم بودند به همگان ثابت كنند كه آنچه بنآن
 Pelin Gönülترساند، نه يك توهم بلكه يك واقعيت بوده است. پلين گونول ساهين (مي

Şahin در  ]بعر[تنگي در كشوري كه بهار نفس«) ، پژوهشگر ترك، از اين وضعيت با عنوان
 (Şahin, 2013: 168)كند. ياد مي» آن جا شكوفه داد

ب؛ يعني انتخابات مجمع ملي تدوين قانون در جريان اولين انتخابات عمومي پس از انقلا   
گراي (مجلس مؤسسان)، حزب اسلام )(National Constituent Assembly (NCA) اساسي

گراني ها توأم با ترديد و ننهضت به پيروزي درخشاني دست يافت. رخدادي كه براي فمنيست
كرسي  42تعداد، كرسي شدند كه از اين  49كرسي مجلس، زنان صاحب  217بود. از مجموع 

به نامزدهاي النهضه تعلق گرفت. ترديدها دربارة زنان عضو مجلس مؤسسان، زماني به اوج 
فراكسيون النهضه در مجلس پيشنهاد كرد كه از زنان با عنوان:  2012خود رسيد كه در آگوست 

، آگوست 13در قانون اساسي جديد ياد شود. در واكنش، هزاران نفر در روز » مكمل مردان«
ها آمدند و به نمايندگان يادآور شدند كه زنان، نه مكمل مردان، كه روز ملي زنان، به خيابان

  ) Şahin, 2013: 165(برابر با مردان هستند. 

س گرايي به صحنه رسمي سياست تونبا بيرق اسلام پيروزي انتخاباتي النهضه و ورود آن   
فضاي سياسي كشور ايجاد كرد. در اين ميان، اي را در براي نخستين بار، شكاف قابل ملاحظه
قرن اخير تونس كه همواره در كانون مجادلات دولت مسأله زنان در تداوم سنت تاريخي نيم

ار به جاي بگرا قرار داشت، بار ديگر مركزيت خود را بازيافت. اينسكولار و اپوزيسيون اسلام
تونس بودند كه دربارة عواقب يك  علي، اين احزاب سكولار و چپهاي بورقيبه و بندولت

شدند گرايان به زنان يادآور ميدادند و در مقابل؛ اسلامحكومت اسلامي به زنان هشدار مي
 هايها حقوقشان را پاس نخواهد داشت. بار ديگر زنان به نماد ارزشمانند آنكس به كه هيچ

گر تبديل شدند. اما اين بار، هاي اسلامي در سوي ديسكولار در يكسو و همزمان، نماد ارزش
هاي برآمده از انقلاب با قدرت تمام به صحنه آمدند تا گيري از آزاديها با بهرهفمينيست

همچون گذشته مورد استفادة ابزاري دو جريان رقيب قرار نگيرند و اين تنها منحصر به فعالاني 
(انجمن تونسي ATFD ) Tunisian Association of Women Democrats(همچون اعضاي 

انداز مذهبي به دفاع از حقوق گرا نيز از يك چشمزنان دموكرات) نبود؛ گروهي از زنان اسلام
 (ICAN, 2012: 5).  زنان پرداختند و عليه گفتمان مسلط سنتي مردانه وارد مبارزه شدند. 

بر  اسيگير با احزاب سيهاي نفسترتيب، زنان چه در كف خيابان و چه در رايزنيبدين   
ي عنوان ميراث تاريخسر تدوين قانون اساسي جديد، به دفاع از آرمان برابري جنسيتي؛ به

لي ها تاكنون سه طيف اصتونس پرداختند. در روند حاضر، طرف گفتگو و تعامل يا تقابل آن
گرايان تندرو رو (النهضه) و اسلامگرايان ميانهسياست در تونس؛ يعني سكولارها، اسلام

ها) بوده است. سرنوشت حقوق زنان در تونس همانند هر كشور ديگري در جهان (سلفي
اسلام، برآيند تعامل جنبش زنان با اين سه طيف و ميانگين وزن اين سه در صحنه سياسي 

  است. 
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  سكولارها و مسأله زنان

هاي پس از پيروزي انقلاب، هاي سياسي سكولار تونس از نخستين ماههاحزاب و چهر    
ها، حزب نهضت يافتند. گرايان و در رأس آنود را در خط مقدم رويارويي با اسلامخ

و خطري براي » سرقت انقلاب«گرايان با عنوان؛ گيري روزافزون اسلامها از قدرتسكولار
  گوته)مؤسسه : سايت 2012(روگلر، اند. هاي دموكراتيك پس از انقلاب ياد كردهرويكرد

موضوع زنان جايگاه ويژة خود را داشته است. پس از انقلاب، موضع در ادعاي مذكور،    
هاي تونسي در مسأله زنان، اغلب واجد جنبه سلبي بوده و در رقابت با سكولارها و ليبرال

عنوان مدافعان سنتي حقوق زنان برآنند كه اسلام ها بهگرايان برجسته شده است. آناسلام
ترين جريان عنوان مهمكارانة حزب نهضت، بهحافظههاي مطور مشخص ريشهسياسي و به 

 مثابه تهديدي براي حقوق زنان است و گفتار دوگانه اين حزبگرايي در تونس، بهاسلام

)double speak(  .دليلي بر اين مدعاست)O’Rourke, 2012: 64 .( اين دوگانگي در اظهارات
اي از مواضع كه در يك يف گستردهتوان مشاهده كرد؛ طها ميرا گاهي ضد و نقيض نهضتي

  شود. و در سر ديگر، دفاع از تماميت آن ديده مي CPSسر آن، لزوم بازنگري در 

كاران مذهبي به الغاي حقوق زنان خواهد عملي در مقابل محافظهاز ديد سكولارها، بي   
) slowly but surely(». آهستگي اما با اطمينان است به«ها، تغيير جامعه انجاميد؛ زيرا هدف آن

)ibid:65آميزند تا به قدرت نزديك شوند. گرايي را با هم ميها ايدئولوژي و عمل) آن  

از جمله انتقادات مشخص وارد به نهضت از سوي سكولارها، عدم محكوميت صريح    
سياري هاست. بگرا موسوم به سلفيترين نيروهاي اسلامگرفته از سوي افراطياقدامات صورت

هاي پس از انقلاب، از سوي اين جريان صورت گرفته از اقدامات ايذايي نسبت به زنان در ماه
اليه جناح راست نهضت هستند؛ اما واكنش ها در منتهيآن«كنند؛ ها اعلام مياست. سلفي

  ) Şahin, 2013: 167(» نهضت درخصوص اينكه او در كجاي اين رابطه قرار دارد، مبهم است

هاي منفعلانة آن هاي پس از پيروزي انقلاب و واكنشانگيز النهضه در ماهناقشهرويكرد م   
 هاي مذهبي، سوءظنها نسبت به زنان و نيز اقليتآميز سلفينسبت به اقدامات خشونت

گرا برانگيخته است. اين سوءظن براي سكولارها را نسبت به اهداف آتي اين حزب اسلام
ي است؛ زيرا تجارب موجود حاكي از آن است كه چه در جنبش زنان منبع نگراني بيشتر

ها بوده است. تونس و چه ساير جاها، مسأله زنان همواره در صدر مسائل مورد علاقة سلفي
فافيت ها بنيادين نيست و تنها تفاوت در شها و سلفيبرخي سكولارها برآنند كه تفاوت نهضتي

برنامه نهضت براي آيندة تونس پنهان و برنامه  هاها است؛ از ديد آنها و ابهام نهضتيسلفي
  ها آشكار است. سلفي

  

  ها و مسأله زنانسلفي

علي، هاي محذوف در دوره بنها همانند همة گروهتونس براي سلفي 2011انقلاب ژانويه    
ها نقشي در انقلاب نداشتند. در فضاي فرصتي براي اعلام وجود فراهم آورد؛ باوجود اينكه آن

اي مناسب براي ها از سايه بيرون آمدند، فضاي جديد را عرصهمده از قيام عمومي، سلفيبرآ
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پس از  هايتدريج با جذب ناراضيان به يكي از عوامل اصلي در تنشو تاز يافتند و بهتاخت
  انقلاب تبديل شدند. 

ار تدر چنين فضايي، اين گروه با ادعاهاي بزرگ پا به صحنه سياسي تونس نهاد و خواس
  زيرورو كردن جامعه شد:

جتماعي انداز مذهبي و اها دست به تلاشي سريع و خشمگينانه براي تغيير شكل چشمسلفي«
ها، خود را در دينداري بيشتر (قواعد مشخص پوششي، در تونس زدند. بيداري معنوي آن

روع ، مشوسفيد (خوب در برابر بدقواعد مناسكي و آداب و رسوم) و در اتخاذ گفتمان سياه
ها دست برتر داشتند، به در برابر نامشروع) متجلي ساخت .... در برخي محلات كه آن

ها را به اجرا درآورده و آن را در سلفي گيرانهشهروندان فشار آوردند تا سلوك رفتاري سخت
براي اجراي قواعد مربوط به ظواهر » هاي اخلاقيگشت«ها برابر ديدگان خود قرار دهند. آن

وخارس، (ب» وسخت اخلاقي، بويژه قواعد پوششي و تفكيك زنان و مردان، برقرار كردندسفت
1393: 57(  

اند و به همان ها، زنان در مركز توجهشدت ظاهرگراي سلفيواضح است كه در رويكرد به     
بكه ش«هاي چنين رويكردي، پذيري بيشتري برخوردارند. دربارة ريشهنسبت هم از آسيب

) International Civil Society Action Network )(ICAN» (مدنيلي اقدام جامعه الملبين
ه مردم باور دارند ك«نويسد: در گزارشي در باب تأثير انقلاب تونس بر زنان اين كشور مي

عودي س فارس و عربستانهاي خليجاي از قبيل دولتتوسط بازيگران منطقه ]هاسلفي[ها آن
د و در حال تحميل يك دستور كار ايدئولوژيك هستند كه مغاير با تاريخ شونحمايت مالي مي

  (ICAN, 2012: 2).». متساهل تونس است

ه نمايي پرداختند كهاي متعددي به قدرتها در ايام پس از پيروزي انقلاب در مكانسلفي    
 در دانشگاه ها بوده است. در اين رابطه، حادثة اغتشاشها، دانشگاهترين آناز جمله مهم

 2012تا ژانويه  2011ترين دانشگاه تونس، در فاصله زماني نوامبر بزرگ )Manoubaمانوبا(
ها در اين دانشگاه، خواستار آزاد شدن استفاده از از اهميت خاصي برخوردار است. سلفي

نقاب (روبنده، برقع) توسط دانشجويان دختر شدند و بدين منظور دست به اشغال دانشگاه 
 ,FIDH).هاي درس شدند. ها همچنين خواستار تفكيك جنسيتي در كلاس) آنibidند. (زد

2012: 11)  

حادثه دانشگاه مانوبا، توجه و تمركز زيادي را در فضاي سياسي تونس برانگيخت؛ زيرا    
» نهاي تونس مدركشي براي تخريب ارزشآغاز قشون«مثابة اين رويداد از منظر سكولارها به

ها به فضاي دانشگاه محدود نماند. اما اعمال افراطي سلفي )1393:55(بوخارس، تلقي شد
و موارد متعدد درگيري  2012ها و سينماها، حمله به سفارت آمريكا در سپتامبرحمله به هتل

  ) Şahin, 2013: 166( ها بوده است.با زنان در معابر عمومي؛ از جمله اقدامات آن

ها و ها حاكي از آن است كه ديدگاهرفتار اجتماعي سلفيمجموع مشاهدات حاصل از    
ها در موضوع زنان، فاقد هرگونه عنصر رواداري و تساهل است. گفتار و كردار عملكرد آن

فكرانشان در ساير كشورها همراه هاي تونس دربارة زنان، وقتي با عملكرد همنابردبار سلفي
 تر و كاراسلام سياسي با حقوق زنان را سهلشود، كار سكولارها در اثبات ناسازگاري مي
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از اسلام دشوارتر » woman friendly«اي رو همچون النهضه را در ارائه چهرهگرايان ميانهاسلام
ها همواره چالشي نظري و ايدئولوژيك و طلب، سلفيگرايان اصلاحاز منظر اسلام«سازد. مي

 )1393:56(بوخارس، ».اندي بودهطلبي ديننيز مانعي در راه پروژه سياسي اصلاح

 
 

  النهضه، راشد الغنوشي و مسأله زنان 
پيروزي النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسي، نگراني سكولارها را از قوه به    

 »اي پنهاني براي ايجاد يك دولت اسلاميبرنامه«ها معتقد بودند كه نهضت، آن .فعل درآورد
تشكيل دولت ائتلافي نهضت با همراهي دو حزب سكولار ) Lusardi, 2012: 105دارد. (

مجمع دموكراتيك «) و Congress Party for the Republic) (CPR»(كنگره براي جمهوري«
)  Democratic Forum for Labour and Liberties»(التكتل«، معروف به »براي كار و آزادي

)FDTLه تدوين قانون اساسي جديد در مجلس ها كاست، اما مسأل)، هرچند از شدت نگراني
عنوان چالش عمده ميان دو مؤسساني كه حزب نهضت در آن دست بالا را داشت، همچنان به

ين السابق در كانون اجريان اصلي صحنه سياسي تونس باقي ماند و مسأله زنان نيز كمافي
نهضت  سياسي چالش قرار داشت. اينكه برنامه نهضت براي زنان چيست، بستگي به برنامه

و با  كننداز آن ياد مي» پنهاني«اي كه سكولارها با صفت براي آيندة تونس دارد؛ همان برنامه
ها تابعي از نوع گراست، محتواي برنامه سياسي آنتوجه به آنكه نهضت يك حزب اسلام

  ها از نقش اسلام در سياست و حكومت است. نگاهشان به اسلام و تلقي آن

)، استاد دانشگاه مانوبا، بر اين باور است كه گفتمان ايدئولوژيك Alaya Allaniني(آلايا آلا    
». لايه و پيچيده استاولي ساده و دومي لايه «متمايز كرد؛  نهضت را بايد ازگفتمان سياسي

)Lusardi, 2012: 111تعبير او گفتمان سياسي نهضت كه مدرن است، براي مخاطبان غربي ) به
كارانه است، براي مخاطبين داخلي در جامعه سنتي ايدئولوژيك كه محافظه است و گفتمان

ها گيري صريح نهضت در مقابل سلفياست. احمد ابراهيم، فعال سكولار تونسي، عدم موضع
ها ياگر سلف«داند. به گفتة وي؛ مي» برنامه پنهاني«را ناشي از همين گفتمان دوگانه و همان 

اسلامي را به جامعه تحميل كنند، جامعه به آن عادت خواهد كرد.  بتوانند برخي قوانين سخت
تر كارانهگاه حزب غنوشي از آزادي عمل لازم براي پيش بردن يك دستور كار محافظهآن

 :ibid(» برخوردار خواهد شد كه بدين طريق مورد پذيرش كل جامعه قرار خواهد گرفت

؛ كنندها عمل ميكن نهضتيصافچون جادهها هممفهوم اين تحليل آن است كه سلفي ) 107
 :ibid(». هردو هدف ايدئولوژيك مشترك دارند؛ اسلامي كردن كشور«چراكه به تعبير آلاني، 

111(  

اينكه اعلام خطر سكولارها (به زعم خودشان) تا چه اندازه ريشه در واقعيت دارد، نسبت    
اي پنهاني وجود دارد، سؤالاتي است رنامهها چگونه است و اينكه آيا اساساً بالنهضه با سلفي

جا، پس از گذشت ها پاسخ خواهد داد. اما تا همينكه تنها عملكرد نهضت در آينده به آن
اند. اگر گفتار و عملكرد ، ابرها تا حدود زيادي كنار رفته2011چهار سال از انقلاب ژانويه 
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عنوان شاخص مواضع نهضت مفروض شيخ راشدالغنوشي را از زمان پيروزي انقلاب تاكنون به
  انداز انقلاب قابل رؤيت خواهد بود. بداريم، چشم

از لزوم اجراي احكام شريعت توسط  1980غنوشي كه در جريان محاكمه خود در دهه      
زيستي اسلام و از هم 2011) در سال 1392:72گفت، (خسروشاهي،حكومت سخن مي

ر رو دتوانند با كمك اسلامي ميانهمة مردم تونس ميما معتقديم كه ه«گويد: دموكراسي مي
 سيبيسايت بي». (صلح و آرامش زندگي كنند، اسلامي كه با دموكراسي همخواني دارد

  )3/8/90، فارسي

به بعد هم اعلام  1981رو است و از سال برداشت ما از اسلام، برداشتي ميانه«و همچنين    
پذيريم و تصميم مردم را نيز چه با ما گونه محدوديتي ميايم كه دموكراسي را بدون هيچكرده

  (همان)» پذيريمموافق باشند و چه مخالف، مي

ترين بخش از سخنان غنوشي در اين مصاحبه، جايي است كه او از توصيفات و اما مهم   
ركيه ت در«زدايد: كند و ابهامات موجود  را ميرود، صريحاً به مصداق اشاره ميكليات فراتر مي

و تونس، جنبش مشابهي براي آشتي دادن اسلام و نوگرايي به وجود آمد و ما نسل بعدي 
  (همان)». همان جنبش هستيم

در عبارت غنوشي، تقارن تاريخي قابل تأملي وجود دارد. قريب به شش دهة پيش، زمانيكه    
و اينك راشد  ر كردگذاري تونس نوين بود، رو به تركيه سكولاحبيب بورقيبه در سوداي بنيان

  اي دارد كه در حال تجميع سكولاريسم و اسلام است.الغنوشي هم چشم به تركيه

)، پژوهشگر برنامه مطالعاتي تونس در دانشگاه جانز Jennifer Fishkinجنيفر فيشكين(   
كند كه بسياري از رهبران نهضت؛ همچون غنوشي تمايل خود هاپكينز،به اين نكته اشاره مي

شي راشدالغنو«گويد: اند. وي ميتوسعه در تركيه نشان داده و پيروي از مدل حزب عدالت را به
د بينعنوان حزب اسلامي مدرني ميتوسعه؛ به و خود را در حال حركت در مسير حزب عدالت

اقي كند دموكرات بكه در حال شكستن سكولاريسم خشن گذشته است؛ درحاليكه تلاش مي
. دراين چارچوب، رجوع به اسلام به مطالبة يك هويت مشترك )Fishkin, 2012: 44» (بماند.

هاي وسيعي از جامعة مفهومي كه قادر است، بخش ؛اسلامي توسط نهضت تبديل شده است
كار گرد هم آورد. روبرتو هاي مشترك در يك جامعه محافظهتونس را حول ارزش

نويسد كه در ها ميها و نهضتيسلفي ) در تحقيق خود دربارة Roberto Lusardiلوساردي(
اسلام يك پروژه سياسي نيست بلكه عنصري حياتي از يك هويت است «مفهوم مورد نظر، 

.... در اين چارچوب، غلظت ايدئولوژيك نهضت، در راستاي تمركز بر مشكلات اجتماعي و 
 ».يردگهاي سياسي قرار مياقتصادي كاهش يافته و ملاحظات مذهبي در خدمت ضرورت

)Lusardi, 2012: 110( ها فراتر از ايدئولوژيشان استگفتمان سياسي آن«عبارت ديگر؛ به« .

)O’Rourke, 2012: 68(  

ها را ما آن«ها، مواضع غنوشي صراحت كامل دارد: اما درخصوص اتهام سازش با سلفي   
وان بخشي از جامعة عنها؛ بهحال بر حق آن. در عين)Lusardi, 2012: 108(» كنيممحكوم مي

ل ها محصوكند. غنوشي بر اين باور است؛ سلفيتونس براي طرح مواضعشان تأكيد مي
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زمانيكه حزب ما توسط حكومت طرد شد و مورد تعقيب قرار گرفت، «ديكتاتوري هستند: 
ها پر شد. زمانيكه دموكراسي مستقر شود، زمين باروري وجود آمد كه توسط آنخلأيي به

  )ibid». (ها وجود نخواهد داشتآن براي تكثير

ها نزديك است، ولي اين حكم دربارة رهبران گويد كه بدنة نهضت به سلفيآلايا آلاني مي   
) درواقع، رهبري نهضت و دولت موقت تحت O’Rourke, 2012: 68كند. (نهضت صدق نمي

واند ناشي از دو تاند. رويكرد حاضر ميها دورتر شدههدايت آن با گذشت زمان، از سلفي
ها كه از زمان پيروزي انقلاب ها و فمينيستعامل باشد؛ اول فشار و مقاومت سكولارها، چپ

وقفه بر طبل خطر ، بي2014ژانويه  26تا زمان تصويب قانون اساسي در  2011ژانويه  14در 
قربانيان  نعنوان نخستيگرايان كوبيدند و بيش از همه به زنان؛ بهتصاحب انقلاب توسط اسلام

روي هوشمندانه راشدالغنوشي، حاكميت يك قرائت افراطي از اسلام، هشدار دادند. دوم؛ ميانه
ها و گذاري ميان آرمانگرايانه وي از شرايط خطير پس از انقلاب و فاصلهدرك واقع

قطارانش بخواهد كه هاي موجود. دورانديشي اعتدالي او سبب شد كه سرانجام از همواقعيت
ي حفظ وحدت ملي و نجات تونس از آنچه پس از بهار عرب بر سر مصر،  ليبي و سوريه برا

ها پيش نيز در الجزاير تجربه شده بود، برگنجاندن شريعت در قانون اساسي اصرار آمد و سال
  اي كه اجابت شد و جهان به نظاره كشوري متفاوت در جهان عرب نشست. نكنند؛ خواسته

صاحب اين مواضع، در مسأله زنان نيز چنين موضعي اتخاذ كند؛ جاي تعجب نيست كه    
عنوان علي تصويب شده است؛ بهحزب نهضت، بر ابري جنسيتي را كه در دوران حكومت بن«

  )3/8/1390سي فارسي، بي(بي» پذيردتفسيري قابل قبول در چارچوب اسلام مي

صوص ديدگاه نهضت دربارة وي همچنين در يك كنفرانس خبري در پاسخ به سؤالي درخ   
كند كه خود را نسبت به حقوق زنان متعهد حزب نهضت تأكيد مي«حقوق زنان چنين گفت؛ 

د و دانهاي سياسي متعهد ميگيريها در تصميمداند؛ خود را نسبت به تقويت نقش آنمي
  )6/8/90(همان، ». ها دستاوردهاي اجتماعيشان را از دست بدهندخواهد كه آننمي

و زماني كه از غنوشي دربارة بدبيني موجود نسبت به موضع حزب او در موضوع حقوق    
  زنان پرسيده شد، او چنين پاسخ داد:

رقبا تلاش كردند كه نهضت را دشمن حقوق زنان معرفي كنند. اما انتخابات ثابت كرد كه «
وق كنندة اصلي حقنپذيرند. ما زنان را متقاعد كرديم كه تضميزنان تونسي اين اتهام را نمي

زن نماينده  49زن از  42ها هستيم و اين مسأله در مجلس مؤسسان روشن است؛ چرا كه آن
ها حجاب ندارند و هيچكدام هم نقاب ندارند. ما از از حزب نهضت هستند. بعضي از آن

 ها نتوانستند. لذاها هم يك زن باحجاب معرفي كنند؛ اما آناحزاب سكولار خواستيم كه آن
ما مردم را متقاعد كرديم كه حزب ما از تساهل بيشتري نسبت به احزاب ديگر برخوردار 

  )O’Rourke, 2012: 72(»كنيمها را نمايندگي مياست؛ زيرا ما همه سليقه

  

نده)، انگيز نقاب (روبغنوشي سپس در پاسخ به اين سؤال كه چرا النهضه در مسأله مناقشه     
» ما نه طرفدار نقاب و نه مخالف آن هستيم.«ه است اظهار داشت: كنُد و با ابهام عمل كرد
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 ibid)( We support the right:73 ( »كنيمما از حق پوشش، هرچه كه باشد، دفاع مي«چراكه: 

to wear whatever(كننده است كه غنوشي با طرح آن از مرز نمادين افتراق اين موضعي تعيين
د؛ سازكند تا راه را براي تفاهمي تاريخي هموار ميدو جريان اصلي سياست تونس عبور 

 فرد تونس در جهان عرب است.  تفاهمي كه ثمرة آن، تصويب قانون اساسي منحصر به

  

  قانون اساسي جديد تونس و زنان
سرانجام پس از تأخيري طولاني كه نتيجة  2011اساسي برآمده از انقلاب ژانويه قانون    

اي تاريخي ميان ان و سكولارها بر سر مفاد آن بود، در پي مفاهمهگرايمناقشة سخت اسلام
  به تصويب رسيد. 2014ژانويه  26دوطرف، در 

، اين نخستين بار بود كه دو جريان سياسي قدرتمند 1956از زمان استقلال تونس در سال    
ان دوطرف يكردند. توافق حاصل، نتيجة موازنه قوا متونس بر سر يك برنامه مشترك توافق مي

ترين خواستة خود كه و نيز انعطاف لازم از هردوسو بويژه حزب نهضت بود. نهضت از مهم
كشور  عنوان دين رسميگذاري برمبناي شريعت بود، دست كشيد و به قيد اسلام بههمانا قانون

اكتفا كرد تا راه براي تفاهمي تاريخي هموار شود. جهان از گشايش بزرگ سياسي در تونس 
 متحده وجمهور ايالات قبال كرد. رهبران جهان از باراك اوباما و فرانسوا اولاند، رؤساي است

 اساسي جديد تونسجمهور اسلامي ايران، تصويب قانون  فرانسه، تا حسن روحاني، رئيس
» اريخينقطة عطف ت«متحد، اين رويداد را ملل مون، دبيركل سازمان كيرا تبريك گفتند و بان

  )2014/1/27وله فارسي، منطقه ناميد. (سايت دويچهبراي 

قانون اساسي جديد، حقوق و آزادي همة شهروندان را بر مبناي اصول دموكراتيك تضمين    
مل مك«نشيني نهضت از موضع انگيز زنان نيز، پس از عقبكرده است. در موضوع مناقشه

بري زنان و مردان چنين به توافق ، دو طرف سرانجام بر سر برا»خواندن زنان نسبت به مردان
  رسيدند.:

اند و در مقابل قانون، داراي حقوق و تكاليف مساوي ،: همه شهروندان، زن و مرد21ماده   
ها و حقوق فردي و جمعي شهروندان را گونه تبعيضي، برابر هستند. دولت، آزاديفارغ از هر
  سازد. ها فراهم ميبراي آن كند و همة شرايط يك زندگي شرافتمندانه راتضمين مي

بر حقوق زنان در زمينة انتخابات؛ از جمله حق نامزدي  74و  46، 40، 34همچنين در مواد    
هاي برابر، حراست از در انتخابات رياست جمهوري و تكاليف دولت در زمينة ايجاد فرصت

اي تساوي تعداد ها و همچنين ايجاد زمينه مناسب در راستحقوق زنان و رفع خشونت از آن
  )UNDP and IDEA, 2014نمايندگان زن و مرد در پارلمان تصريح شده است. (

 نظير است. حتي در قانونعنوان بخشي از قانون اساسي در جهان عرب بيمواد مذكور؛ به   
اساسي رژيم پيش از انقلاب نيز كه شهره به دفاع از حقوق زنان بود، چنين موادي وجود 

 توانتونس و قانون اساسي برآمده از آن را تا اينجا، مي 2011رو، انقلاب ژانويه ننداشت. از اي
شود؛ از جمله ها ميپيروزي زنان ناميد. اين پيروزي شامل همة زنان تونس از تمامي گرايش
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هايي به جهت نوع پوشش خود مواجه بودند زنان محجبه كه در دوان ديكتاتوري با محدوديت
  ي كامل برخوردارند.و امروز از آزاد

  

  گيرينتيجه
روند سياسي شدن مسأله جنسيت در تونس، با استقلال اين كشور و به قدرت رسيدن يك 

گرا آغاز شد؛ ديكتاتوري كه در پي بناي نظمي نوين بر مبناي منابع ديكتاتور مدرن و توسعه
شدند. محسوب ميجديد بود و در اين راه زنان، بخش مهمي از برنامة نوسازي او  مشروعيت

ر بود، هم به تبرنامه پيشرفته حقوق زنان در تونس كه بخشي از يك برنامة سياسي گسترده
تثبيت حاكميت جديد ياري رساند و هم منجر به تضعيف پدرسالاري به مفهوم سلطة جنسيتي 

علي به حوزه عمومي(جامعه) در حوزة خصوصي(خانواده) گرديد. اين روند در دوره بن
يافت؛ جايي كه زنان با ورود به عرصة عمومي و با طرح مطالبات جديد و فراتر از تسرّي 

ياست گذاري كردند و حاكميت مطلق دولت بر سفمنيسم دولتي، فمنيسم مستقل تونسي را پايه
جنسيتي را به چالش كشيدند. جنبش مستقل زنان تونس با مشاركت در انقلاب و حضور 

اساسي جديد، تضعيف پدرسالاري را اين بار به عرصة قدرت سازنده در روند تصويب قانون 
سياسي كشاند؛ جايي كه اين سنت كهن از سلطه جنسيتي فراتر رفته و به سلطه سياسي بدل 

شود. در نتيجة روندي كه زنان در آن نقشي بسزا ايفا كردند، امروز تونس در ميانة تلاطمات مي
ات گشوده است. اين رهاورد، مصداق ديدگاه اي رو به دموكراسي و ثبجهان عرب، پنجره

ساز فمنيسم راديكال است كه تضعيف مردسالاري و پدرسالاري در خانواده و جامعه را زمينه
  داند.تضعيف آن در ساخت قدرت رسمي مي

ق گرا از طريشود كه يك ديكتاتور مدرن و توسعهتجربه تونس همچنين به ما يادآور مي   
اجتماعي عميق را فراهم هاي يك دگرگوني سياسيتواند، زمينهينده ميايجاد انتظارات فزا

سازد؛ حتي بدون آنكه خود بخواهد. بورقيبه از طريق ايجاد تغيير در مناسبات جنسيتي در 
طور ناخواسته نيروي اجتماعي عظيمي را آزاد كرد كه منشأ تحولاتي يك جامعة سنتي، به

اين رو، آنچه تونس را از موارد مشابه آن در ساير نقاط سابقه در يك كشور عربي شد. از بي
سازد، نقشي است كه زنان در روند دگرگوني سياسي در اين كشور ايفا كردند جهان متمايز مي

سازد؛ اين است كه تونس يك كشور اسلامي است آفريني حاضر را برجسته ميو آنچه نقش
پاي پدرسالاري، اغلب موجد تغييرات دليل غلبة سنت ديرو زنان در جوامع مسلمان، به
رسد تونس در حال ارائة مدلي جديد به جوامع مسلمان است. اجتماعي نيستند. لذا به نظر مي

دنبال تحولات موسوم به بهار اين مدل از آن جهت اهميت دارد كه در شرايط حاضر و به
ترين مانع در همگراي افراطي با دغدغة افراطي درخصوص زنان، به معرب، جريان اسلام

مسير گذار به دموكراسي در منطقة خاورميانه و شمال آفريقا تبديل شده است. تجربه تونس 
گر زنان در يك كشور دهد؛ در صورت وجود يك جنبش مستقل، قدرتمند و مطالبهنشان مي

شدت ناهموار خواهد شد و در چنين گرايي مذهبي بهمسلمان، راه براي پيشروي افراط
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ي، دموكراسي از بخت بيشتري براي كاميابي برخوردار خواهد بود. اين تجربة يكتا، وضعيت
 امروز پيش روي جهان عرب، خاورميانه و جهان اسلام است.  
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